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تــهـران

 باميه و زولبيا شــيرینی های پرطرفدار سفره های 
افطار و پای ثابت مهمانی هــای  ماه مبارک رمضان 
محســوب می شــوند. در تهران قدیم این شيرینی 
خوش طعم فقط در  ماه رمضان و با ظاهری متفاوت تر 
از آنچه امروزه می بينيم پخته و به فروش می رسيد. 
باميه و زولبيا مانند امروز در شهد غوطه ور نمی شد و 
شيره را در ظرفی جداگانه قرار می دادند تا هرکس بنا 
به ذائقه ای که دارد، شيرینی را در شهد بغلتاند و نوش 
جان کند. شکل زولبيا هم با آنچه امروزه می بينيم از 
نظر اندازه متفاوت بود. در کتاب »مستطاب آشپزی 
از سير تا پياز« نوشته مرحوم نجف دریابندری آمده 
است: »در تهران تا یکی دو دهه پيش »زلوبيا« چيزی 
بود به اندازه نعلبکی به رنگ زردروشن که چند تایی 
از آن را به رنگ عسلی سوخته و کاه گلی در می آوردند 
با ميله هایی به کلفتی مداد«. او در ادامه آورده است: 
»غالب شدن زولبيای تبریزی بر زولبيای تهرانی امر 
طبيعی است اما از ميان رفتن تنوع زولبيا در تهران 

مایه خوش وقتی نيست.«
اما این شيرینی خوشــمزه چگونه پایش به تهران 
باز شد و در ســفره افطاری ها جا خوش کرد؟ جعفر 
شــهری، در کتاب تهــران قدیم، می نویســد: »از 
تحولات دیگر  ماه رمضان زولبيا و باميه و گوش فيل 
و پشــمک بود که فقط در همين ماه به بازار می آمد. 
چنانچه مظفرالدین شــاه نيز گفته بود  ماه رمضان 
هم نمی آید، باميه سيری نوش جان کنيم.« نصرالله 
حدادی، تهران پــژوه، این نقل قول را منتســب به 
3پادشــاه قاجار می داند و می گوید: »این جمله به 
فتحعلی شاه، ناصرالدین شــاه و مظفرالدین شاه هم 
منتسب است. اگر این جمله را مظفرالدین شاه گفته 
باشد، 127سال، اگر به ناصرالدین شاه منتسب کنيم 
170سال و چنانچه به فتحعلی شاه منتسب باشد، از 
200سال پيش، باميه جزو شيرینی های  ماه رمضان 

بوده است.« 

شستن ظروف سفره های افطار و سحر از نذری های خاص تهرانی های قدیم به ویژه 
در اطراف بازار تهران و مولوی بود؛ نذری که همچنان در بسياری از محله های تهران 
انجام می شود. آنها بدون درنظر گرفتن اینکه نذری افطار برعهده چه کسی بوده، سراغ 
شستن ظرف و دیگ می رفتند. همایون عبدالرحيمی که 15سال است که در حوزه 
تهران پژوهی فعاليت می کند و چندین جلد کتاب درباره آداب و هنر تهران قدیم به 
رشته تحریر درآورده است، می گوید: »نذرهای خاص تهران از سال 1300به بعد و 
در زمان قاجار با شور و اشتياق وصف نشدنی از چند روز مانده به  ماه مبارک رمضان 

شروع می شد. شهر حال و هوای دیگری پيدا می کرد؛  گویی قرار بود نوروز دوباره از 
راه برسد. مساجد در ماه رمضان شلوغ تر از هر زمان دیگری می شد و به همين دليل 
مردم طبق نذری هرساله، فرش و زیراندازهای خود را به مسجد می آوردند و در حياط 
مسجد پهن می کردند تا نمازگزاران بتوانند تا پایان ماه مبارک رمضان روی این فرش 
و قاليچه ها نماز بخوانند. مردمی که فرش و قاليچه خود را به مسجد می بردند، این 
کار را نوعی تبرک به شمار می آوردند. جارو کردن فرش ها و شستن ظرف و قابلمه 
مخصوص نذری یا استکان های چای از نذرهای خاص تهرانی ها در  ماه مبارک رمضان 

بود که برخی آن را در طول  ماه مبارک رمضان هر روز در مساجد انجام می دادند.« 
عبدالرحيمــی درباره یکــی دیگر از نذرهــای خاص توضيح می دهــد: »نظافت 
سرویس های بهداشتی عمومی مساجد و محله یکی از نذرهای خاص مردم تهران 
قدیم برای استقبال از  ماه مبارک رمضان بود. عده ای داوطلبانه و برای ادای نذر خود یا 
برآورده شدن حاجات، تميز کردن توالت های عمومی و به خصوص مسجد را برعهده 

می گرفتند.«
در تهران قدیم آداب و رسوم خاص دیگری هم برای  ماه رمضان وجود داشت که اکنون 
تنها خاطره ای از آنها باقی مانده است. داریوش شهبازی، تهران پژوه، می گوید: »در 
سال هایی که ساعت زنگ دار باب نشده بود، بعضی ها نذر می کردند تا همسایه ها را به 
روش های مختلف برای سحر بيدار کنند. یکی از راه ها ،کوبيدن در خانه همسایه ها 
بود و راه دیگر که البته منسوخ شده، خریدن خروس بود. آنها وجود خروس را در خانه 
خوش یمن می دانستند، به خصوص خروس سفيد چهل تاج که نشانه خير و برکت 
بود. برخی قبل از شروع  ماه مبارک رمضان، خروس سفيد چهل تاج می خریدند که 

وقت سحر برایشان بخواند و بيدارشان کند.«

نذرهای خاص تهرانی ها ؛ از ظرفشویی تا خرید خروس چهل تاج

شب 27ماه مبارک رمضان در تهران قدیم آداب 
و رسوم خاص خودش را داشت. از بار گذاشتن 
کله پاچه تا به  دار کشــيدن ابن ملجم. آنطور که 
در منابع تاریخی آمده همزمان با 19ماه مبارک 
رمضان و ضربــت خوردن حضــرت علی)ع(، 
مراسم احيای شــب قدر و عزاداری در طهران 
برپا می شد و تا شب هفتم شهادت مولا علی)ع( 
ادامه داشــت. اما رســم خاصی در شب 27 ماه 
رمضان انجام می شد که به »مرادکشون« یا »ابن 

ملجم  کشون« معروف بود.
این مراسم برای ســاکنان تهران قدیم اهميتی 
ویژه داشــت و برای انجام این آیين از یکدیگر 
پيشی می گرفتند. اردشــير آل عوض، محقق 
فرهنگ عامه در این باره می گوید: »روزه داران 
در شب قدر هنگام خواندن دعای جوشن کبير، 
نخ بلندی در دســت می گرفتنــد و با خواندن 
هر بند از دعا، یک گره به نخ می زدند. ســپس با 
جمع کردن نخ ها، طنابی درست می کردند و با 
آن، آدمکی را به دار می کشيدند و سپس آتش 
می زدند. این آدمک، نماد ابن ملجم مرادی، قاتل 
حضرت علی)ع( بود و مردم با بغض و بيزاری از 
او، آدمکش را آتش می زدند و سپس در کنار هم 
افطار می کردند. در این شــب باید »کله پاچه« 
طبخ می کردند و این مراسم به کله پاچه خورون 
نيز معروف شــده بود. در حقيقت، مردم شب 
27ماه مبارک رمضان را شب به درک واصل شدن 
ابن ملجم مرادی می دانســتند و در این شــب 
کنار هم شــادی می کردند.« آل عوض درباره 
رسم زنانه دیگر در این شب می گوید:» علاوه بر 
این در دوره قاجار، برگزاری مراسم تعزیه زنانه 
در این شب بسيار مرســوم بود. به همين خاطر 
جامه های سرخ رنگ بر تن بانوی جوان نازیبایی 
می کردند و او را در نقش قطام معشوقه ابن ملجم 
می آراســتند و قاصدی نيز پياپی از ابن ملجم 
برای وی پيغام می آورد. ســرانجام ســر بریده 
ابن ملجم را که در پارچه ای پيچيده بود در برابر 
وی می گذاشتند و حاضران در مجلس به شادی 
می پرداختند. از دیگر رسم های رایج در این شب 
برپایی مراسم حنابندان بود. مردم حاجتمند با 
نيت برآورده شدن حاجات خود نذر می کردند تا 
در این شب ميان دیگران حنا پخش کنند و خود 

نيز حنا ببندند.«
 رســم خوردن کله پاچه و گرفتن حنا هنوز در 

برخی محله های تهران پابرجاست.

آداب به دارکشیدن 
ابن ملجم

کشف سابقه بامیه و بامیه پزی


